
)س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

1383، زمستان 52سال چهاردهم، شمارة 

و شعر نو ادبيات معاصر عربي) ع(قيام امام حسين 

∗دكتر فرامرز ميرزايي

چكيده
ام از نظر آنان ام. در شعر شاعران نوپرداز عرب پرداخته است) ع(اين مقاله به بررسي قيام امام حسين 

.رمز حق و عدالت و تجربه تاريخي است) ع(حسين 

تواند به راه نجات، راه بازگشت به كربلاء است و هر انساني مي» احمد دحبور«از نگاه شاعري چون 

.محض اراده خود، وارد آن شود

اعتقاد دارند كه اوضاع كنوني مانند اوضاع و شرايط زمان امام » محمد علي خفاجي«و » أمل دنقل«

و كوفي مسلكي نيز در قرن بيستم جاري و ساري است، لذا اميدي به تغيير شرايط و اوضاع ) ع(ن حسي

.نيست

داند كه به هر سرزميني برود، آن را سر مبارك حسين را بسان پرچمي از حق و عدالت مي» قاسم حداد«

.كندپر از مهر محبت مي

د لذا به حسين و شمشيرش در اين زمان نياز دانحاكمان امروزه عرب را مانند يزيد مي» مظفر نواب«

. است

ها زنده بماند، و هرگاه ملتي بخواهد عدالت را گويد بايد ياد حسين در دلمي» عبدالرحمن شرقاوي«

و اگر در مقابل ستم قيام نكند و عدالت را برقرار ننمايد گويي دوباره . بگستراند بايد حسين را به ياد آورد

.حسين را كشته است

عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا* 
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امام حسين قيام نكرد تا انتقام ستمديدگان را از ستمگران بگيرد، بلكه قيام كرد تا » محمد عفيفي«از نظر 

.ستيزي را به ستمديدگان بياموزدراه و رسم ستم

از نظر وي كل هستي از قيام حسين متأثر گشته . داندقيام حسين را با كل هستي هماهنگ مي» أدونيس«

ها بر جنازه حسين روان است و رويد، و رودخانههايش ميها بر شانهريد و گلگها بر او ميسنگ. است

.پس تا هستي است حسين هم هست. اند تا بر حسين نماز بگذارددرختان خم شده

. امام حسين، شعر نو، ادبيات عرب:هاي كليديواژه

مقدمه
دهد زيرا اين امر اديب امروزي عرب به آن اهميت مياستفاده از ميراث فرهنگي گذشته از جمله توجهاتي است كه شاعر و 

كوشد كه بين ميراث فرهنگي گذشته و شرايط امروزي به همين دليل شاعر معاصر مي. گرداندادبيات معاصر را پربار و اصيل مي

ميراث » نو كردن«بير بهتر به به تع. هاي يك عرب را در دنياي امروز بيان نمايدارتباط ايجاد كند و با استفاده از آن مشكلات و رنج

.فرهنگي بپردازد

هاي جديد و تحولات سريع در زندگي امروزه، شاعران معاصر را بر آن داشت كه به دنبال زبان از سويي پديدآمدن جنبه

و غيرمتناسب هاي نو و جديد با زبان قديمي پذيرفتني نيست كه تجربه. جديدي باشند كه متناسب با نياز آنان در دنياي نوين باشد

انگيز نيست كه زبان شاعر امروزي با زبان شاعر قديم متفاوت باشد بلكه شگفت اين است كه با آن هيچ شگفت«. بيان گردد

. هاي ويژه خود را داردها و نگراني زيرا انسان در هر زمان مشكلات خاصي دارد و انسان امروزي نيز دغدغه1».تفاوتي نداشته باشد

شعر «يا » شعر نو«هاي زمان او هماهنگ باشد و اين زبان و قالب همان  زبان و قالبي را ايجاد كرد كه با پديدهلذا شاعر امروزي

باشد، در ضمن از رمز و راز بسيار و بيان مبهمي ترين ويژگي آن رهايي از قيد و بندهاي قافيه و وزن يكسان مياست كه مهم» آزاد

.لذا درك آن نياز به تأمل و دقت زيادي دارد. ه استبرد كه فهم آن را مشكل نمودبهره مي

توجهي به اراده مردم در تحقق حكومتي عدالتي، ستم، تزوير، سوءاستفاده از دين و بييك شهروند عرب در دنياي امروز از بي

ماندگي ونيستي، عقبپي از رژيم غاصب صهيدرهاي پيهاي بسيار، حاكمان ستمگر و مستبد، شكستناكامي. بردعادلانه رنج مي

لذا . پذيرداز دنياي علم و انديشه، وضعيت ناگوار و ناخوشايندي را به وجود آورده كه هيچ اديب و شاعر آزادانديشي آن را نمي

.174عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، بيروت، دارالعوده، ص . 1
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به همين دليل از جنبه تاريخي و ميراث فرهنگي . عصيان و تمرد در مقابل آن، خواسته هر شاعر و اديب متفكر و متعهدي است

اي را نشان دهد كه شايسته گردد كه هم وضعيت اسفناك كنوني را با آن مقايسه نمايد و هم نمونهدنبال الگويي ميگذشته به 

را تغيير دهد و ظلم و ستم حاكم را نابود پيروي باشد تا بتواند زمينه تمرد و سرپيچي از اين شرايط را فراهم نمايد و در نتيجه آن

.تواند باشدنمي) ع(نظير امام حسين ي چيزي جز حادثه كربلاء و دوره يزيد و شخصيت بياين الگو و نمونه تاريخ. گرداند

هاي مختلف در برگيرنده انواع تراژدي«اديب و ناقد مسيحي معاصر » جبرا ابراهيم جبرا«بار كربلاء بنا به گفته حادثه غم

، سر بريدن، ديوانگي و جنون بشري، تراژدي خيانت، رحمي و قساوت، كشتار جمعيگرماي شديد، تشنگي، بي: بشري است مانند

برتر از زندگي است، و شايد به خاطر همين بزرگي و برتري است كه ) ع(حسين ... دليل، تراژدي جوانمردي و مروتكشتار بي

گونه بيان ن دليل هيچتواند در آن با قهرمانان تراژدي احساس يگانگي كند و به هميي قرار گرفته كه انسان ميوي بيرون از دايره

1».را ندارد و در اين زمينه عاجز و ناتوان استهنري توان وصف مقدار تأثير آن

نظير كربلاء را در شعر نو يا آزاد معاصر عرب در دو بخش شعر و نمايشنامه شعري، با اين مقاله بر آن است كه حادثه بي

.رعايت اختصار و ذكر نمونه، بررسي نمايد

شعر
برخلاف تصوري كه وجود دارد شاعران نوگرا . تر ذكر گرديد شعر نو يا آزاد لازمه زندگي امروزي استنه كه پيشگوهمان

و برعكس اهتمام در خوري به ميراث . انداند، اگرچه شيوه قديمي شعر را در هم شكستهخود را از ميراث فرهنگي رها نكرده

.اندگذشته نشان داده

اند و از آنان به عنوان ا، حوادث مقدس، بزرگان و پيشوايان ديني صدر اسلام احترام گذاشتههشاعران معاصر به شخصيت

هاي مقدس صدر اسلام كه شاعران معاصر عرب را شيفته خود كرده است يكي از اين شخصيت. اندالگوي برتر ديني ياد كرده

صر به شاعران شيعي يا سني مسلمانان نيست بلكه شاعران اين شيفتگي منح. باشدوجود پربركت امام حسين سرور آزادگان عالم مي

اند از طريق حادثه كربلاء و از زبان امام اند و كوشيدهنشان داده) ع(مسيحي نيز شيفتگي و ارادت خود را به ساحت بلند امام 

.خواهانه خود را بيان نمايندهاي آزاديخواسته) ع(حسين 

 م، ويژه عاشورا2000 سال44بيروت، به نقل از مجله النبأ شماره . م1981، 7مقدمه جبرا ابراهيم جبرا بر نمايشنامه حر رياحي نوشته عبدالرازق  عبدالواحد ص . 1



و شعر نو ادبيات معاصر عربي) ع(قيام امام حسين  / 134

انسان فلسطيني را به تصوير »  الي كربلاء�العود«اي با عنوان سطيني در قصيدهشاعر مسيحي و آواره فل» احمد دحبور«

. گونه كه حسين در مقابل يزيد به خروش آمدسوزد و خونش به جوش آمده است، همانكشد كه در آتش كشتار و تحقير ميمي

خواهد كه راه را نشانش قرار داده و از او ميكربلاء را مخاطب  » دحبور«. گردداو در كربلاي فلسطين به دنبال كربلاي حسين مي

شود راه رسيدن به كربلا بسته است، اما اعتقاد دارد كه كربلا از آن اوست و تمام هستي به جز او، از آن كه گفته ميدهد و با اين

:گردداستفاده مي كند لذا شيفته كربلاء مي

يا كربلا تلمسي وجهي بمائك و تكشفي عطش القتيل

......

�الوصول اليك معجز: قيل
�����الارض : و قيل
: ....و قيل

...و ذكرت انكِ لي و ان الكون يأكل من ثمارك

ماعداي

1فأتيت ببسقني هواي

قماربازان، تاجران، فريبكاران : يابد كه در حال تقسيم غنائم هستندگيرد و خود را در ميان خائناني ميشاعر كربلا را شاهد مي

:رودكس رها كردند، لذا تنها به استقبال مرگ ميپرستاني كه فلسطين را تنها و بيو دنيا

شاهدتهُم، و معي شهود

أنتِ

و الماء الذي يغدو دما

..........................

شاهدتهُم ـ عين المخيم في لا تخطي ـ و كانوا

تاجرا

و مقامرا،

.258-257احمد دحبور، ديوان، بيروت، دارالعوده، ص . 1
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و مقنّعاً

انير النخيلكانوا دن

و دخلت في موتي وحيدا أستحيلْ

وطناً، فمذبحه، فغربه

1و أتيت تسبقني يداي

نمايد و معتقد است كه همان كساني كه هاي فريبكار و خائن را رسوا ميكند و خشمگينانه چهرهدحبور با كربلاء درد دل مي

 را تقسيم كنند اما ملت فلسطين تسليم نخواهد شد و خود را به خواهند آنفروشند و مياند، فلسطين را نيز ميكربلا را فروخته

:سپارند تا آنان را به سر منزل مقصود راهنمايي نمايدجريان كربلاء مي

يا كربلاء، تفور في النار،

..........................

رأيتِ من باعوك،

باعونا معاً

و تقاسمونا في المزاد فما انقسمنا

لنهرَ و التحمت بعشبك ضفتّايكنت فيكِ ا

وقتلت فيكِ، كما رأيتِ، أنا هو النهر القتيلْ

2فليخرج الماء الدفين الي، وليكن الدليلْ

: باشددارد كه زمانه قهرماني و جانبازي است و رسيدن به كربلا با فداكاري مشكل نمياعلام مي

لمن شاء ـ الجنونْ-هذا زمان للبطوله، او

اشهدي ـهذا زماني ف

هرباليك ح جسدي يرد       

ولديكِ ذاكرتي افتحيها تغلقي زمن العويل

.258همان، ص . 2

.261همان، ص . 1
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1ـ ليس الوصول اليكِ معجزه

هركه در اين مسير گام نهد . كندشاعر خواهان بازگشت به كربلاء است و معتقد است كه جاذبه كربلاء انسان را شيفته خود مي

بدين ترتيب كربلاء محرك انقلابيون . شوددارد و راضي و خشنود به سوي آن رهسپار مياه برميديوارهاي بلند و محال را از سر ر

:گرددمي

كنت خطوت فانهدم الجدار المستحيلْ

خطاي وظهرتِ فاتسعت

و انا هنا، فرحي معي، و معي الهدايا و الشجونْ

آتٍ و يسبقني هواي

آتِ و تسبقني يداي

دتي ثمر النخيلْآتٍ علي عطشي و في زوا

2فليخرج الماء الدفين الي وليكن الدليل

نمايد كه شايد داند و ادعاء ميديگر شاعر فلسطيني، غم و تراژدي فلسطين را با غم تاريخي كربلاء يكسان مي» حميد سعيد«

:فلسطين هم يكي از دختران حسين باشد كه بايد بر مصيبت آن گريست

و فلسطين لما تزل في دمي... 

شغف

و قُلْت... بكين... النساء تحدثن عنها

3... من بنات الحسين�لعل فلسطين واحد

.262همان، ص . 2

.262همان، ص . 1

.www.annabaa.org/nba44/imam.htm. 5، ويژه عاشورا، ص . م2000، نيسان 1421، محرم 44مجلة النبأ، شماره . 2
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يابد و از شيخ همسفرش مي خود را در كربلا مي» ���الورقه السا» «)ابونواس(من اوراق «شاعر مصري در قصيده » أمل دنقل«

اند و ترين انسان را كشتهه شمشيرها فرزند گراميپرسد چگونشنود كه حسين به خاطر جرعه آبي كشته شد، با شگفتي تمام مي

:چشم مردمان را كور كرده است) مال دنيا(دهد كه طلا شيخ روشن ضمير پاسخ مي

كنت في كربلاء

قال لي الشيخ إن الحسينْ

! ماء 	�مات من اجل جر

....................

و تساءلت

كيف السيوف استباحت بني الأكرمينْ

: بصرّته السماءفأجاب الذي

1انه الذهب المتلالي في كلّ عين

دارد كه سخن و شكوه و جلال حسين حق را از چنگال باطل نجات نداد پس چگونه ممكن سپس شاعر با تعجب اظهار مي

:هاي شاعران آن را از دست باطل خلاص نمايد؟گويياست كه ياوه

..إن تكن كلمات الحسينْ

..و سيوف الحسين

..لحسينو جلال ا

سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الامراء؟

!أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثره الشعراء؟

2!و الفرات لسانُ من الدم لا يجد الشفتينْ؟

.384ل الشعريه  الكامله، بيروت، دارالعوده، ص أمل دنقل، الاعما. 1

.385همان، ص . 2
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بايد بسي . كوشد كه اين وضعيت اسفناك را فراموش نمايدشايد شاعر از اوضاع نابسامان زمان خود نااميد شده است زيرا مي

 شخصيت بزرگي چون حسين به خاطر جرعه آبي شهيد گردد و مردمان زمانه چنان پست و فرومايه گشته اند انگيز باشد كهشگفت

:پذير نيستنمايند، پس اوضاع با چنين مردماني فرومايه سامانترين انسان دريغ ميكه از دادن يك قطره آب به فرزند گرامي

 ماء؟	�مات من أجل جر

صباح مساء... فاسقني يا غلام

..اسقني يا غلام

...علني بالمدام

1!!أتناسي الدماء

خروج رأس الحسين من «اي با عنوان او در قصيده. از زوايه ديگري به شخصيت امام حسين نگريسته است» قاسم حداد«

يك ضرب اين قصيده با . خواهان و عدالت طلبان استداند كه راهنماي حقسر مبارك حسين را چون پرچمي مي» �
�المدن الخا

دهد و از اوضاع نابسامان كنوني و شود و شاعر سر مبارك امام را مورد خطاب قرار ميشروع مي) لو ترك القطا لنام(المثل قديمي 

:اند بيزار است و از سكوت شرمندهنالد واز خواري و ذلتي كه به آن تن دادهپيشه ميمردم خيانت

صاحب الرأس

ثل القناديل م� ـ كانت الحير�نسير بلا حير

في جلدنا

نسير علي أرض كل الشوارع،

أقدامنا رعد كل الزوابع يتبعنا الحزن و الياسمين

تجيئون؟: و نستصرخ الموت، و الموت يصرخ فينا


�برقا نجيء من المدن الخا�
2)مدينتنا لم تخن ـ نحن خنا(

.385همان، ص . 1

:بيروت، دارالعوده، برگرفته از سايت اينترنتي» خروج رأس الحسين من المدن الخائنه«قاسم حداد، ديوان . 1
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گاه با حسين مسافر كارند و آن را در زمين مي»وجود«فهمند و شوند و حقيقت را ميشهرهاي خاموش اندك اندك بيدار مي

:كربلاء مي شوند

��� النا�علي أرض كل الشوارع في مدن الثور
زحفنا، و لما فتحنا كتاب السماء

و لما عرفنا الدماء

��� القا	�توقف نبض الحديد، و جاءت لنا السا
...........................

 داخله الكائناتنسير و نعرف كيف نشق التراب، و نبذر

و كيف نحز الرؤوس و نزرعها عبر كل العصور

فنحن الحسين المسافر من كربلاء

و رأس الحسين الممزق بين دمشق و بين الخليج

1 المومياء�و نحمله و نستريح علي سور

اكستر تشبيه داند و اوضاع كشورهاي عرب را به آتش زير خشاعر سر حسين را رمز انقلاب و عصيان عليه ستم حاكم مي

منتظر ورود سرحسين هستند، و با ورود سر مبارك به اين سرزمين، ) مردم عرب(دارد كه گرسنگان گاه اظهار ميكند و آنمي

:گردندشود و حق و باطل از هم جدا ميگردد كه هزاران عاشق دارد و عشق در تمامي بلاد فراگير ميكشور تبديل به عروسي مي

الحسين و يفتح باب الحريقو يستقبل الجوع رأس 

...ليدخل رأس الحسين

تصير البلاد عروسا لها الف طفل و الف عشيق

الاسود من الخيط الابيض يختلط كل /  الخيط �� نحاول معر�� المجا�
�قتيلا / ينتشر الحب في كل مكان و يسقط الحب (

2)بكل شيء/ شيء 

www.qhaddad.com/moalafa.htm.page1
.2همان، ص . 2

.2همان، ص . 1
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رقصند و گردد و مردم در داخل زندان ميشود و عشق ورد زبان همه ميهاي عروسي در مجالس ترحيم مردگان برپا ميخيمه

گردند و به سوي برند و بعد از انتظار طولاني با سر حسين همراه ميكنند و فاصله خود را با معشوق از بين ميهمگان تغيير مي

شوند كه راه گمي تبديل به عاشقي ميروند تا ديوارهاي آن را بسوزانند و در نهايت بدون سرگرداني و سردرمي» شهر آتش«

:دهدرستاخيز انقلاب رخ مي. گيردرسيدن به معشوق را ياد مي

نقيم سرادق عرس علي مأتم الميتين

..........................

نسير معاً، تلد العاقرات الاغاني

���نسير و نحن جميع اللغات الغر
������و نحن الحبيب الذي عرف الدرب نحو 

ير، انتظرنا طويلا، تأخر موعدنا فقتلنانس

 و قتلنا���و قمنا من القبر ثا

لكننا ما هزمنا... و قمنا

�و سرنا مع الرأس، سرنا الي كل أرض و كل حيا
من دخان�  لم تعد بيننا الآن ورد�نسير بلا حير

فنفتح وجه الزمان

���و نحمل رأس الحسين المحاصر في كل أرض غر
ار، و نحرق اسوارها، نحترقنسير الي مدن الن

و نكتب فوق معاصم أطفال تلك المدن

1 في الطرق�محطات عشق و سيرا بلا حير

.2همان، ص . 1



141) / س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

نمايد، لذا حادثه كربلاء قابل گردد و شاعر همه را دعوت به پيروي از اين انقلاب ميبدين ترتيب انقلاب حسين همگاني مي

:تكرار است

نسير معاً اتبعونا

خليجنلاقيكم عند رأس ال

���نسير و نحن جميع اللغات الغر
�������و نحن الحبيب الذي عرف الدرب نحو 

را زند و آنبه حادثه كربلاء گريزي مي» �����وتريات «اي مشهور با عنوان شاعر خشمگين عراقي در قصيده» مظفر نواب«اما 

غيرت  از ابتدا تا انتها، خشم و نفرت عليه حاكمان بياين قصيده. دهد تا حاكمان ستمگر عرب را رسوا نمايددستاويزي قرار مي

.تفاوت هستندها بيعرب است كه در مقابل از دست رفتن كرامت و عزت عرب

نمايد اما برند اظهار شرمساري ميكه سر حسين را در طبقي براي يزيد ميزند و از اينهاي تاريخ را ورق ميشاعر برگ

:نمايدداند و در عرب بودن حاكمان عرب ترديد ميسارتر ميوضعيت امروزه دنياي عرب را شرم

و أكاد أقلب اوراق الكرسي الاموي

�و تختفي ريح مر
...........................

 يحمل في طبق في قصر يزيد�هذا رأس الثور

 اكثر من يوم سباياك������و هذي 

!� فيا الله و للحاكم و رأس الثور
!؟...هل عرب انتم

��د علي الشرو يزي
يستعرض اعراض عراياكم

�و يوز عهن كلحم الضأن لجيش الرد

.3مان، ص ه. 2
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!؟...هل عرب انتم

�و االله انا في شك من بغداد الي جد
1!؟...هل عرب انتم

اند و از انقلاب پروراند و همگان اسير ريا و تدليس گشتهدارد كه هر كسي در درون خود ضد خود را ميسپس شاعر بيان مي

:گويدكند و خطاب به امام حسين مينمايند، لذا شاعر خشمگينانه و با نفرت از اين وضعيت ياد ميآن سوء استفاده ميو عناوين 

يا ملك الثوار

 يزني فيها�انا بكي بالقلب لان الثور

و القلب تموت امانيه

...يا ملك الثوار

تعال بسيفك ان طواويس يزيد تبالغ في التيه

...يا ملك الثوار

� في حل فالبرق تشعب في رئتي و ادمنت النفرانا
2و القلب تعذر من فرط مراميه

:ريايي براي انقلاب استبويي براي بوسيدن و شمشير بيو در پايان شاعر خواستار عشق پاكي به خدا و دهان خوش

 بوح اخرس��و انا في هذي السا

فوق مساحات خرساء

اتمني عشقا خالص الله

تقبيلو طيب فم خالص لل

3و سيفا خالص للثوره

.456مظفر النواب، الاعمال الشعرية الكامله، لندن، دار قنبر، ص . 1

458همان، ص . 2

.459همان، ص . 1
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نمايشنامه شعري
اما با اين وجود ارتباط . وجود آمد و رشد كردهنر نمايشنامه نويسي در ادبيات معاصر عرب تحت تاثير ادبيات غربي به

اند نيز از ردهنويسي ياد كلبناني كه از او به عنوان بنيانگذار نمايشنامه» مارون نقاش«. تنگاتنگي با ميراث فرهنگي گذشته داشت

شاعر نامدار » احمد شوقي« همچنين 1.را نوشت» ابوالحسن المغفل و هارون الرشيد«ميراث فرهنگي گذشته بهره برد و نمايشنامه 

مجنون «، »قمبيز«هاي مصري كه مؤسس نمايشنامه شعري در ادبيات معاصر است با استفاده از ميراث فرهنگي گذشته نمايشنامه

2.هاي نمايشنامه شعري را استوار ساخترا سرود و بدين ترتيب پايه» عنتره«و » ليلي

داشته اند، زيرا شخصيت اين مظلوم ) ع(نظير امام حسين اي به شخصيت بيشاعران نمايشنامه سراي دنياي عرب توجه ويژه

را با برد كه آني بهره ميهايهاي عاطفي و دراماتيكي است و از ديدگاه تاريخي از ويژگيتاريخ از نظر هنري داراي جنبه

انگيزي خود به شخصيت امام حسين تبرك  اين شاعران با خيال3.هاي سياسي و اجتماعي دنياي امروزه مرتبط ساخته استآشوب

زيرا قيام. انداند و مردم مسلمان را به پيروي از شيوه مبارزه آن امام دعوت كردهجسته و از حوادث زندگي آن حضرت الهام گرفته

.اندمثال در مقابل ظلم و ستم دانستهاي بياو را نمونه

الحسين «و » الحسين ثائرا«نويس خوش نام مصري دو نمايشنامه مشهور با عناوين شاعر و رمان» عبدالرحمن شرقاوي«

درش تقديم كرده زيرا دارد كه با الهام از زندگي امام حسين و قيام آن حضرت در مقابل يزيد نوشته است و آن دو را به ما» شهيدا

اي به وجود آورد عشق به حسين را در دل او كاشته است، عشقي كه با اندوه و شيفتگي همراه بوده و در درون او اندوه ناشناخته

ام به كوشيده«كند او اضافه مي. اي به عدالت، آزادگي، برادري و روياي نجات پيدا كردالعادهكه در نتيجة آن، اشتياق فوق

4»ده امروزي زيباترين قهرماني تاريخ انساني را نشان دهمخوانن

هاي نمايشنامه اوضاع كوشد با استفاده از قيام تاريخي حسين، پيام آن را به خواننده برساند و از زبان شخصيتشرقاوي مي

ن وظيفه مؤمن را در چنين سياسي و اجتماعي آن زمان را بازگو نمايد كه شباهت بسياري به اوضاع زمان شاعر دارد و در خلال آ

كند و به آري در زماني كه حق آواره و ستم پيروز و دنيا محل ريا و نفاق است و انسان تقوايش را پنهان مي«. شرايطي بيان كند

.31، بيروت، دارالجيل، ص )الادب الحديث(حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الادب العربي . 2

.86لمجلد الاول، بيروت، دارالجيل، ص محمد عبدالمنعم خفاجي، دراسات في الادب العربي الحديث و مدارسه، ا. 3

.1986، چاپ لندن، 145عبدالرحيم حسن، المسرح الشعري و التراث، العالم شماره . 4

.عبدالرحمن الشرقاوي، الحسين ثائرا، شهيدا، بيروت، العصر الحديث، صفحه اهداء. 1
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فايده است و درد، زنده ماندن آدمي در چنين شرايطي بيكند درهم ميبالد و حكومت هر كسي را كه از او انتقاد ميگناهش مي

اين سخن امام حسين در پاسخ به يكي از يارانش است كه او را دعوت به سازش با يزيد و پذيرفتن . »نيا براي فرزند حقيقت ناچيزد

:وضعيت موجود كرده است

!������آه ما أهون دنياكم علي طفل ) حزيناً: (الحسين

!هكذا قد اصبح الخير طريدا يتواري في الخرق

و غدا الحق شريدا

!لبغي من أفق لافقيدريه ا

.....................

عندما تصبح دنياكم نفاقا و رياء و نعيما من جنون

عندما يصبح ذل الخوف سلطان القلوب

فاذا الانسان يستخفي بتقواه بعيداً

و يباهي بالذنوب

...................

 من ينقدها��عندما تفترس الدو

 من ببسندها��عندما تنتهك الدو

 ما انتفاعي بوجود لن أطيقه؟؟عند هذا

�������آه ما اهون دنياكم علي طفل 

بن عقيل را نشان داده است، گفتگويي ساخته كه در خلال آن اوضاع فاسد شرقاوي بين ابن زياد و جواني كه مخفيگاه مسلم

اين .  معروف و نهي از منكر استزمانه و رواج ريا و تقلب و فريبكاري را به تصوير كشيده است، لذا هدف امام حسين امر به

او خواهان پست يا منصبي شايسته . خواهداي ميجوان از ابن زياد به خاطر خيانتي كه كرده پاداشي بيش از گردنبند طلا و تاج نقره

:است و اعتقاد دارد كه فريب و خيانت تنها قانون حاكم بركشور است

100، 99، 98همان، ص . 1
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ان هذا الطوق من ذهب: ابن زياد

 اعرف شيئاً من الذهبانا لا:1شاب 

يا للعجب... هكذا ) ضاحكا(:ابن زياد

ربما كان نحاسا و طلي: 1شاب 

 فرد لايغش��ليس في الكو

فلتسلني فلتسلني

اننا نصنع في الحانوت أشياء عجابا فلتسلني

نحن و االله نغش الجبن و الزيتون و الملح

حتي الزبد

مغشوش بدهن

ي الملح ما عاد بملححت! ايه:زيد

الامير ابن زياد لايغش:أسد

اصبح الغش هو القانون في هذا البلد: 1شاب 

1قدر ما تقوي علي الغش ستنجح

هاي شريف آنان حسين اندوهگينانه ضمن توصيف اوضاع نابسامان زمانه خطاب به همه انسان» الحسين ثائرا«در پايان نمايشنامه 

:ها را از ننگ عذاب نجات دهندكند تا دنيا را از آشوب و نابودي و انسانعوت ميرا به همراهي با خود د

)حزينا ثم منفجرا(:الحسين

ايها الشرفاء لاتهنوا اذا طغت الذئاب

سيروا بناكي ننقذ الدنيا من الفوضي

و من هذا الخراب

سيروا بنا نعد للعصر رونقه القديم

.199همان، ص . 1
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وننصر الحق الهضيم

 ان خلت من عابريها��بوا طرق الهدالاتره

..لا تأمنوا طرق الفساد و إن تزاحم سالكوها

سيروا علي اسم االله لاتهنوا فنحن بنو ابيها

1سيروا بنا نستخلص الانسان من عار العذاب

لاي حوادث پيام پردازد و در لابشرقاوي به روايت حادثه خونين كربلا مي» الحسين شهيدا«در بخش دوم نمايشنامه با عنوان 

كس مانده است خود را شهيد جاودانه تاريخ گاه كه حسين، در بيابان كربلاء تنها و بيآن. رساندعميق آن را به انسان امروزي مي

كند كه بيني ميداند و پيشو جسد رها شده شهيد را در بيابان كربلاء رمز خونين مرگ در راه حقيقت و عدالت و ستم ستيزي مي

:رسدخونينش سپيده زيبا و جديدي طلوع خواهد كرد و از گرماي جگرهاي سوخته از تشنگي، روزگار خوشبختي فرا مياز قلب 

) وحده�مستمرا علي ربو(: الحسين

فأنا الشهيد هنا علي طول الزمان

أنا الشهيد

فلتنصبوا جسد الشهيد هناك في وسط العراء

ليكون رمزا داميا

 و الاباء�� و العدا������للموت من أجل 

........................

 الفجر الجديد	�من قلبي الدامي ستشرق رو

2من حر أكباد العطاش سينبع الزمن السعيد

خواهد هرگاه كه ستم حاكم گرديد و فقهاء ذليلانه خواهان دل رحمي حاكمان گشتند و علماء از پس از تمامي بشريت مي

:ها لال و ناتوان و شر پرزور گرديد، او را به ياد آورندد و فضيلتگير شدنترس نادانان گوشه

.247، 246همان، ص . 2
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و لتذكروني دائماً

فلتذكروني كلما استشرت طواغيت الظلام

اذا مشي الفقهاء مخذولين

يلتسمون عطف الحاكمين

و اذا انزواي العلماء خوفا من صياح الجاهلين

.......................

�ل أصبحت خرساء عاجزو اذا الفضائ
وصوت الشر صداح مبين

1)و يندفع خارجا بسيفه(

هايي زدگان را بيدار نمايد و پرچم شهيدان را در تمامي سرزمينخواهد خوابگويد و از او ميو حسين تنها با تاريخ سخن مي

ا براي هميشه رنگ خون به خود بگيرد و هاي خونين حق قرار دهد تا دنيكه ستم در آن حاكم است برافرازد و جسد شهدا را پرچم

:»حسين انتقام الهي است كه بايد آن را بطلبند«خواهد از قاتلان حسين بن علي پند گيرند، زيرا در نهايت از مردم مي

....أنا وحدي ها هنا: الحسين

أنت يا من تعبر الليل الحزين

 الحيري علي جسر القرون���ايه يا ايتها الها

ايه يا ارواح آبائي و اسلافي العظام) عدامتصا(

اصرخي كي ينهض الغافون في وجه المظالم

ارفعي في كل أرض نالها الجور لواء الشهداء

 اجعلي من هذه الاشلاء رايات لظي������
تحرق الظالم و الراضي بالظلم معه

و تذكي النار في قلب الخنوع المستكين

.354همان، ص . 1
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يدوي ليثير الغافليناجعلي صيحاتنا بوقا 

���اجعلي أشلاءنا رايات حق دا
تصبغ الدنيا بلون الدم من عصر لعصر

..........................

 في قتل الحسين بن علي�ليست العبر

لماذا قتلوه...  فيمن قتلوه �انما العبر

1!!فاطلبوه... أنا ثار االله فيكم

شرقاوي چندين مرتبه از زبان زنان و مردان نمايشنامه اين جمله را . ا ماندگار و جاودانه استهو بدين ترتيب ياد حسين در دل

:هاي آنان جاي گرفته استكند كه سر حسين نه در غرب است و نه در شرق بلكه در دلتكرار مي

يا ويلتاه يا ويلتاه: الرجال و النساء

...لا تطلبوا رأس الحسين بشرق الارض أو بغرب

الرأس مثواه قلبيف

فالرأس مثواه قلبي

.......................

...تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب:اللاطمون

2فالقبر مثواه بقلبي

داند و از زبان زينب خواهر حسين چنين شاعر سر مبارك حسين را پرچم برافراشته و جاودانه مستضعفين  عليه مستكبرين مي

:گويدمي

ايه يا رأس أخي) كأنه تخاطب الفراغ(:زينب

..أيه يا رأس الشهيد

.380، 379همان، ص . 2

.397، 396همان، ص . 1
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ايه يا رأس البطل

1 المستضعفين��ايه يا رأس شهيد الحق كوني را

:لذا مردان و زنان به دنبال انتقام هستند

لا تطلبوا رأس الحسين بشرق الأرض او بغرب:الرجال و النساء

فالراس مثواه بقلبي

ا بقلبيرأس الحسين هن

فلتأخذوا ثار الحسين

يالثارات الحسين

ثار االله:الرجال

2...االله؟.. االله

. كندشرقاوي در آخرين پرده اين نمايشنامه طولاني با اشاره به قيام مختار ثقفي، پيام عاشورا را از زبان قهرمان آن بيان مي

عدالتي نجات دهند، او را به ياد آورند و ند و حق را از چنگال بياو را به ياد آور«خواهد حسين بن علي از تمامي بشريت مي

او را در زماني به ياد آورند كه حقيقت بيگانه گردد و ديوارهاي شهر فقط از پادشاه و هوادارانش . عدالت را حاكم گردانند

.»حفاظت كند و حاكمان دروغ گويند و حق ضعيفان ببلعند و از اقوياء بهراسند

تذكروني لا بسفككم دماء الآخرينفل:الحسين

بل فاذكروني بانتشال الحق من ظفر الضلال

بل فاذكروني بالنضال علي الطريق

لكي يسود العدل فيما بينكم

 وحدها������فلتذكروني عندما تغدو 


�حيري حز�

.423همان، ص . 2

.426همان، ص . 1
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� لاتصون حمي المد�
�فأذا باسوار المد�

�لكنها تحمي الامير و اهله و �������

لتذكروني عندما تجد الفضائل نفسهاف

���اضحت غر
������و إذا الرذائل أصبحت هي وحدها الفضلي 

..........

فلتذكروني

فلتذكروني إن رأيتم خاكميكم يكذبون

و يغدرون و يفتكون

و الاقوياء ينافقون

و القائمين علي مصالحكم يهابون القوي

1و لا يراعون الضعيف

هاي شريف و غيور بلا را بسيار روشن بيان كرده است و معتقد است اگر در زمانه ستم، مردم و انسانشرقاوي پيام قيام كر

گردد و ممكن بدين ترتيب حادثه كربلاء تكرار مي. انداند و او را سر بريدهسكوت كنند و به جور تن دهند، دوبار حسين را كشته

گردد و خون شهيد، براي هميشه در آن صورت يزيد بر شما حاكم مي. ردداست كه اين قضيه در طول تاريخ هزاران بار تكرار گ

:ايدفرستد زيرا انتقام او را نگرفتهبر شما لعنت مي

�فلتذكروا و ثأري العظيم لتذخذوه من الطغا
�و بذاك تنتصر الحيا

���فاذا سكتم بعد ذلك علي الخد
وارتضي الانسان ذله

فأنا سأذبح من جديد

.438، 436، 435همان، ص . 1
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ن جديدو أظل أقتل م

����و أضل أقتل كل يوم ألف 
سأظل كلما سكت الغيور و كلما اغفي

الصبور

��سأظل كلما رغمت انوف في المذ
و يفعل ما يريد... و يظل يحكمكم يزيد ما

و لاته يستعبدونكم و هم شر العبيد

و يظل يلعنكم ـ و ان طال المدي ـ جرح الشهيد

لانكم لم تدركوا ثار الشهيد

1كوا ثار الشهيدفادر

در نمايشنامه »  محمد علي خفاجي«اگرچه شاعري مانند شرقاوي بيشتر به جنبه عاطفي قيام حسين پرداخته اما شاعري مانند 

 سرود و در 1972خفاجي اين نمايشنامه را در سال . به مقايسه زمان اين حادثه با زمان حاضر توجه كرده است» ثانيه تجي الحسين«

 م ـ يكي 1967 هجري قمري را با اوضاع حاكم بر جهان عرب ــ بعد از جنگ جهاني دوم تا سال 60اع سال مقدمه آن اوض

ها چندين بار از اسرائيل شكست خوردند و از هم گسيختگي اجتماعي و سياسي و اهمال مردم در انجام وظيفه زيرا عرب. داندمي

 شاعر انقلاب حسين را 2.ر سر تخت پادشاهي اوضاع را درهم ريختطلبان بو مسئوليت حقيقي خود حاكم شد و درگيري قدرت

نه ) هاعرب(دهد و معتقد است كه كوفي مسلكي همچنان جاري و ساري است و ما از نو و از جنبه انساني مورد بررسي قرار مي

:تنها در گذشته كوفي مسلك بوديم بلكه در قرن بيستم هم مانند اهل كوفه هستيم

 فحسب��لسنا اهل الكو

كل قرون الزمن الغابر و الحاضر و الآتي

دلفت تحمل هذا الوجه

كل الارض نبتنا فيها و طلعنا كالحلفاء

438، 439همان، ص . 1
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 هذا الانسان�كنا منذ ولاد

و منذ جري دمه في عيني قابيل

و تلاقينا احبابا

و تكاثرنا كالطحلب

بين قرون الزمن الماضي و الحاضر

قبل ميلاد و بعد الميلاد

الاول و الثاني و الثالثفي القرن 

1!حتي هذا القرن العشرين

از زاويه ديد مختلفي به قيام حسين » هكذا تكلم الحسين«در نمايشنامه » محمد عفيفي«پرداز مصري اما ديگر شاعر خيال

سين به خاطر انتقام وي معتقد است كه ح. نتايج اين قيام به گونه ديگري بيان كرده است) ع(او از زبان امام حسين . نگريسته است

:مظلوم از ظالم قيام نكرد بلكه بخاطر تن ندادن ستمديده به ستم قيام كرده است

فاللهم اشهد اني لم أثار للمظلوم من الظالم:الحسين

و ثارت لمن سوف يذوق الظلم من المظلومين

ما أطعمت الجوعي الا لحم عبوديتهم للجوع

ما مزقت ضلوعي

لسوط يد الجلادينالا كي يقطع عبدان ا

ما اهرقت دمي

الا كي يشعل في اجفان العميان دموع الصدق

��و شواظ الرؤ
سبحانك

اطعمت الجائع حريته فشبع

.61همان، ص . 1
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سبحانك

لا يدرك سفح الخوف ذري مد آمنه االله

سبحانك

حببت الي الدنيا حبا لاخري

فاقبل مني ما احببت لما احببت

و مرحي بلقائك مرحي

1ابدمائي اتخضب فرح

 در 1968چاپ » المسرح و المرايا«در نمايشنامه » أدونيس«ملقب به » علي احمد سعيد«اما شاعر لبناني سوري الاصل 

خوانيم كه مرد سر گفتگوي بين مردي با همسرش را مي)  الرأس�مرآ(در . كارگيري تجربه قيام امام حسين نگرش جديدي داردبه

دهد، اما زن به خاطر  خود به منزل آورده است و به همسرش وعده مال و منال فراواني ميمبارك امام حسين را بريده و آن را با

:ترسدكند، زيرا از قيامت مياين حماقت او را ترك مي

أبشري،

جئتك بالدهر، بمال الدهر

ــ من أين، و كيف، أين؟

...ــ براسه

طريق او حلم او نوم... ــ و يلك لن يجمعني

اليك بعد اليوم

2..هاجرت نوارو 

.61همان، ص . 1
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گر شرايط مبارزه تصوير عميق ديگري از شرايط و اوضاع روز عاشورا را نشان داده است كه بيان)  الشاهد�مرآ(ادونيس در 

انگيزي را ترسيم نمايد كه در آن تمام هستي متأثر از غم باشد تا بدين وسيله مردم را تحريك نمايد و تابلوي انساني و غممي

:ها به دنبال جنازه حسين روان و جاري استرويد و رودخانهها از كنار شانه حسين ميگريد و گلها بر او ميحسين است، سنگ

حينما استقرت الرماح في جسم الحسين،

و ازينت بجسد الحسين،

 في جسد الحسين،����و داست الخيول كل 

و أستلبت، و قسمت ملابس الحسين،

رايت كل حجر يحنو علي الحسين،

 تنام عند كتف الحسين،�رأيت كل زهر

1 الحسين�رأيت كل نهر يسير في جناز

درختان خم شده به نماز » مسجد الحسين«معتقد است تمامي هستي با حسين است زيرا در اطراف ) ��� الثا�المرآ(أدونيس در 

:زنددست پرسه مياند و شمشير بازي بيايستاده

الا تري الاشجار و هي تمشي

حدباء

�في سكر و في أنا
 الا تري سيفاً بغير غمد�كي تشهد الصلا

يبلي

سيافاً و سيافّاً بلا يدين

2يطوف حول مسجد الحسين

.83، 84همان، ص . 1

.85همان، ص . 2
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جا قهرمان تراژدي و علي در اينحسين بن. دهدهاي روحي يك قهرمان را نشان ميادونيس در اين نمايشنامه رمزگونه ارزش

گفتگويي با آخرين ) رحيل في مدائن الغزالي(» �
�السماء الثا« او در قصيده 1.نيسترنج بشريت است و تنها قهرمان تاريخي 

العابدين در رساندن پيام آن، بازمانده حادثه خونين كربلا علي بن الحسين دارد و در آن ضمن نشان دادن ابعاد انقلاب و نقش زين

داند  بر روي زبان او مانند سنگ و گل هستند و نميدارد كه زبانش در بيان حقيقت عاجز و قاصر است و كلماتاظهار مي

:كجاروي آوردبه

 و الزوايا��و رأيت اني في الاز

امشي كزين العابدين

عبأت بالخبز الجراب

و ركضت من باب لباب

ازكي لهيب الثائرين، اسد جوع الجائعين

............

 ترث الضحايا!� �رأيت اني 

"��و رأيت ان الجوع يرفعني 
لدم الضحايا

 و الزوايا��للبائسين الطالعين من الاز

....موجا يضي العالمين

مولاي زين العابدين

لغتي تنوء كان فوق حروفها حجرا وطين

2 اطوف باي موج أستعين؟� �فبأي جا

44حيدر الجراح، الحسين في الشعر العربي المعاصر، مجله النبأ، شماره . 3
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گيرينتيجه
:توان نتايج زير را به دست آوردچه كه گذشت مياز آن

تواند به آن است و اين راه بسته نيست و هر انساني به محض اراده و اشتياق خود مي راه نجات، راه بازگشت به كربلاء -1

)احمد دحبور(برسد 

اند و از مسئوليت خود  چون اوضاع و شرايط كنوني مانند اوضاع و شرايط زمان امام حسين است و مردمان پست و فرمايه-2

أمل دنقل، محمد . ( لذا هيچ اميدي به تغيير شرايط و اوضاع نيست.غافلند، كوفي مسلكي نيز در قرن بيستم جاري و ساري است

)علي خفاجي

 سر مبارك حسين بسان پرچم حق و عدالت است و به هر سرزميني كه وارد گردد، محبت سراسر آن را فرا خواهد گرفت -3

) حدادقاسم. (اندگردند كه راه رسيدن به محبوب را ياد گرفتهو مردمانش تبديل به عاشقاني مي

كنند لذا به وجود حسين و شمشير حسين براي تغيير  حاكمان امروزه عرب مانند يزيد هستند و از انقلاب سوء استفاده مي-4

)مظفر نواب. (شرايط نياز است

تقاد ها انها جا گرفته است و هرگاه كه ستم حاكم گردد و دولتها زنده بماند و اصولاً حسين در دل ياد حسين بايد در دل-5

پس تجربه . انداند و سر او را بريدهمنتقدين را برنتابند، مردم بايد در مقابل آن قيام كنند در غير اين صورت دوباره حسين را كشته

)عبدالرحمن شرقاوي. (كربلاء هميشه قابل تكرار است و هرگاه ملتي بخواهد عدالت را بگستراند بايد حسين را به ياد آورد

ستيزي را به ستمديدگان بياموزد و آنان م نكرد تا انتقام ستمديدگان بگيرد، بلكه قيام كرد تا راه و رسم ستم امام حسين قيا-6

)محمد عفيفي. (خود اوضاع و شرايط نابسامان را تغيير دهند

 و هر گريدهر سنگي بر حسين مي.  قيام حسين با كل هستي هماهنگ است لذا كل هستي از قيام حسين متاثر گشته است-7

اي كه جاري است پشت سر جنازه حسين روان است و هر درختي كه رويد و هر رودخانههاي حسين ميرويد بر شانهگُلي كه مي

)أدونيس. (خم شده به نماز بر حسين ايستاده است، پس تا هستي است حسين هم هست

اي عاطفي و تاريخي قيام حسين تجربه آن را هگيري از جنبهبدين ترتيب حسين رمز حق و عدالت است و شاعران ضمن بهره

هاي عرب را به استفاده از اين تجربه تاريخي دانند و با مقايسه شرايط كنوني بازمان حسين ملتبراي هميشه قابل تكرار مي

.اند تا رستگار گردندفراخوانده
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